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، بـيش از هـر چيـز    »گناه را آزار داد نبايد انسان بي«، »وفاي به عهد وظيفه است«شود  هنگامي كه گفته مي   
اسـت بـراي   خـوب  . به بايستگي و نبايستگي انجام يا ترك يك فعل به وسيله كنشگر اخلاقي نظر داريـم               

هـاي غيراخلاقـي؟ بـه نظـر      هاي اخلاقي و گزاره تر شدن بحث بپرسيم چه تفاوتي است ميان گزاره       روشن
. هـا سـخن بـه ميـان آورد     هاي اخلاقي از ساير گزاره رسد بتوان از شروط لازم و كافي تفكيك گزاره      مي

، »نبايـد «، »بايـد «، »بـد «، »خـوب «هاي اخلاقـي ايـن اسـت كـه در آنهـا مفـاهيمي چـون             شرط لازم گزاره  
كمـك كـردن بـه    «هـاي   گـزاره . در موضع محمول قـرار گرفتـه باشـند    » مسووليت«و  » وظيفه«،  »تفكيك«

آزار  « و» راسـتگويي خـوب اسـت    «،  »سـوز زمـستاني وظيفـه اسـت         كودك تهيدست در سرماي استخوان    
، »وظيفـه «نهـا مفـاهيم   انـد چراكـه در آ   هاي اخلاقـي  به ديگران بد است، واجد شرط لازم گزاره     » رساندن

اي را كـه در آن   شوند اما آيـا هـر گـزاره       شأن محمولي دارند و بر موضوع خود حمل مي        » بد«و  » خوب«
تـوان   توان گزاره اخلاقي قلمداد كرد؟ مثلاً آيـا مـي       گيرند، مي   مفاهيم يادشده در موضع محمول قرار مي      

ديشب كنـار سـاحل   «، »سوار بدي است  رضا دوچرخه «،  »غذاهاي رستوران نايب خوب است    «هاي    گزاره
را » آيـد خـوب اسـت    عموم تابلوهـايي كـه در گـالري دروس بـه نمـايش درمـي              «،  »وزيد  نسيم خوبي مي  

و » خـوب «گوينـد كـه مفـاهيم     شهودهاي اخلاقي مـا مـي  . هاي اخلاقي انگاشت؟ پاسخ منفي است    گزاره
اي اخلاقي انگاشـته شـود صـرف       ه گزاره پس براي اينك  . هاي يادشده طنين اخلاقي ندارند      در گزاره » بد«

افـزون بـر آن گـزاره يادشـده بايـد ربـط       . كنـد  قرار گرفتن مفاهيم يادشده در موضع محمول كفايت نمي    
مـثلاً  . به تعبير ديگر شهودهاي عرفي ما بايد گزاره را متعلق به قلمرو اخلاق بدانـد . اخلاقي نيز داشته باشد  

كيفيـت  «و » وزيـدن نـسيم كنـار سـاحل    «، »سواري رضا ه دوچرخهنحو«، »كيفيت غذاهاي فلان رستوران  «
تـوان احكـام اخلاقـي بـر      شوند كه نمي هايي انگاشته مي خاصه» تابلوهاي به نمايش درآمده بهمان گالري     

به آنهـا سـراغ گرفـت چراكـه درك     » بدي«و » خوبي«اي نظير    آنها بار كرد و از اتصاف اوصاف اخلاقي       
تـوان دربـاره آنهـا بحـث و      هايي يادشده ربط اخلاقي ندارند و نمي د كه خاصهگوي عرفي ما از اخلاق مي  
  . فحص اخلاقي كرد

  
هـاي اخلاقـي خـوب اسـت ميـان افعـال طبيعـي،             الاطـراف از گـزاره      براي به دست دادن تصويري جـامع      

هـاي روزمـره مـا در     كثيري از كـنش . هاي سبك اخلاقي تفكيك كنيم      هاي ستبر اخلاقي و خاصه      خاصه
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يـدن، كتـك زدن، فريـاد زدن، آه كـشيدن،      مره افعال طبيعي قرار دارنـد؛ خـوردن، نـوازش كـردن، دو            ز
هـاي گونـاگون صـادر     هاي مختار در سـياق  ، درواقع افعال يادشده از انسان...پرتاب كردن، پس گرفتن و   

ليلا خواهر كوچك خود را نـوازش  «، »خورد سبزي مي امروز رضا قورمه«گوييم  هنگامي كه مي  . شود  مي
بـه افعـالي   ... و» ريبا كتاب خـود را از آزاده پـس گرفـت      ف«،  »ديروز فرهاد پسرش را كتك زد     «،  »كند  مي

از مشخـصات افعـال طبيعـي ايـن اسـت كـه       . كنيم كه توسط فاعلان مختلف انجـام شـده اسـت         اشاره مي 
» پـس گـرفتن  «و » ديدن«فعل . حدود و ثغور مشخصي دارند و دايره مصاديق آنها كم و بيش روشن است 

رو دويد هم كنار ساحل دريـا و هـم در اسـتاديوم      ود در پياده  ش  درست است كه هم مي    . را در نظر آوريد   
شود و مصاديق متعـدد آن   گوييم معنايي كه از اين واژه به ذهن متبادر مي    ورزشي، اما وقتي از دويدن مي     

تواند شـامل پـس گـرفتن     كه هم مي » چيزي را پس گرفتن   «بر همين سياق است     . كم و بيش روشن است    
اما در عين حال حد و مرز فعـل پـس گـرفتن و دويـدن روشـن      .  عينك آفتابيكتاب باشد، هم چتر و هم   

شـهودهاي  . را در نظـر بگيـريم  » مهربـاني كـردن  «و » آزار رسـاندن بـه ديگـري      «حال فعل اخلاقـي     . است
گويد آزار و اذيـت كـردن ديگـران و محبـت ورزيـدن در حـق ديگـران متعلـق بـه حـوزه                اخلاقي ما مي  

كنـيم كـه دايـره مـصاديق آزار      حال اگر دقت كنيم، ملاحظه مي. اخلاقي دارنداند و ربط و نسبت        اخلاق
مـصداق  » تـر  كتك زدن خواهر كوچك«هم . رساندن به ديگران بسي بيش از دويدن و پس گرفتن است      

هم بهمان كس را به وسيله تلفـن  «،  »شب در كوچه با صداي بلند آواز خواندن         نيمه«اين مفهوم است، هم     
كيـف پـول رهگـذري را    «، هـم  »داد كشيدن سر زيردست در محيط كـار   «، هم   »ترساندنتهديد كردن و    

آذوقـه  «، هـم  »پيچد به بيمارسـتان رسـاندن     بيماري را كه از درد به خود مي       «علاوه بر اين هم     ... و» قاپيدن
مـانع كتـك خـوردن كـودك     «، هـم    »وجهـي بـه انـسان تهيدسـت بخـشيدن         «، هم   »نوا دادن   به همسايه بي  

پس افعـال اخلاقـي بـرخلاف افعـال طبيعـي      . اند مصاديق مهرباني كردن... و» اي در خيابان شدن ساله  شش
به تعبير ديگر، افعال طبيعـي متعـددي ذيـل فعـل اخلاقـي واحـدي           . شوند  شامل طيف وسيعي از افعال مي     

  »ديگـران آزار رسـاندن بـه   «كه فعلي طبيعي است ذيـل       »پول كسي را پس ندادن    «مثلاً هم   . گيرند  قرار مي 
  . »كسي را محكم به ديوار كوبيدن«گيرد و هم  قرار مي
 افعـال  -۱: توان چنين نتيجه گرفت كه فرآيند اخلاقي انگاشتن افعال گوناگون به قرار زيـر اسـت   پس مي 

را بـر آن  » نبايـد «و » بايـد «، »بـدي «، »خـوبي «هـايي نظيـر     خاصـه  -۲طبيعي را ذيل عناوين اخلاقـي بـردن         
  بار كردنعناوين اخلاقي 

  


